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 چکیده
 هستی مساوق را عشق شناختی خود در حکمت متعالیههستی مبانی براساس صدرالمتالهین شیرازی

 را عشق او. است دانسته ساری و جاری عالم ذرات تمامی در وجود مراتب برحسب را آن و شمرده

 مصلحت و حکمت از آکنده را آن و شماردبرمی آدمی ذات در الهی هاینهاده از و آدمی وجود ینحوه

 وی اما اندکرده فراوان هایقلمفرسایی عشق باب در ملاصدرا از پیش عرفاء و حکماء گرچه. داندمی

ه که پیش از او کمتر به عنوان ی مبانی و اصول متمایزی استوار کردی خود را بر پایهحکمت متعالیه

 شگرف حقیقت این تبیین زیربنای یک نظام فلسفی مورد توجه قرار گرفته است و از این رو در

دارد. اصالت وجود، تشکیک وجود، مساوقت وجود با علم و حیات و خیر، حرکت  ایتازه سخنان

اساسی در نظام حکمت  جوهری، اتحاد عاقل و معقول و وجود رابط و مستقل بخشی از این اصول

ها رود. در این نوشتار، به بررسی جایگاه این اصول و مبانی و تأثیرات اساسی آنصدرایی به شمار می

 شناسی ملاصدرا پرداخته شده است.در عشق

 

، اتحاد عاقل و معقول، حرکت جوهری، ، تشکیک وجوداصالت وجودعشق،  :کلمات کلیدی
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 مسأله شرح و بیان

و اهل حکمت و عرفان سخن فراوان رفته  در لسان آنچیستی تعریف عشق و تبیین بیان در 

ارائه کرده است. حکمای « عشق»، تعریفی از شش حکمی و عرفانی خویبر اساس بین هرکس

 )همان( طوسی ةخواج (967، ص1901سینا، )ابن سیناپیش از صدرای شیرازی همچون بوعلی

هریک در تبیین عشق و جایگاه آن در عالم ( 280، ص9ج، 1902)سهروردی،  شیخ اشراق و

لهین عشق را عین وجود و وجود را عین عشق و هر أصدرالمت. اندهستی به ایراد سخن پرداخته

دو را عین حسن و جمال شمرده و مراتب عشق را مساوق و ملازم با مراتب وجود و بلکه متحد 

لوجود، کل الحسن و کل العشق است. ملاصدرا عشق داند. بر این اساس خداوند، کل ابا آن می

( او عشق را به 23، ص1982شمارد. )رک: خلیلی، ای از وجود آدمی میرا امری جوهری و نحوه

-آورد که باید در چارچوب مبانی هستیای نهفته در متن وجود آدمی به شمار میعنوان پدیده

به، مجعول به جعل الهی و واجد حکمتی او مورد بررسی قرار گیرد. عشق در هر مرت ةشناسان

 (111-117، ص1981متعالی است. )امامی جمعه، 

شناختی خاصی استوار شده که پیش از صدرالمتألهین، به حکمت متعالیه، بر مبانی هستی

به ابداع و عنوان شالوده و زیربنای یک تفکر فلسفی مورد توجه نبوده است. درحقیقت، ملاصدرا 

دهد. فلسفی او را تشکیل می ةپردازد که اساس اندیشمیو متفاوتی  مبانی جدیدتحلیل 

شناختی، این است که آیا این مبانی هستیپرسشی که این مقاله درصدد پاسخ به آن است، 

رسد عشق داشته است؟ به نظر می ةای بر شناخت و تحلیل او پیرامون مسألتأثیر قابل ملاحظه

عشق  ةبه مسأل او ةسازد نگرشی ویژن خویش متمایز میرا از پیشینیاملاصدرا حکمت نچه آ

-، شکلمبانی آناست که بر اساس مبانی خاص او در حکمت متعالیه بنا نهاده شده و بدون 

 ناممکن است. ،چنین نگرشی به عشق گیری

 ةتاکنون در توضیح عشق و لوازم آن در حکمت صدرایی سخن بسیار رفته و آثار فراوانی به رشت

-مبانی فلسفی عشق از منظر ابن»( در کتاب 1982محمدحسین خلیلی ) .آمده استتحریر در

این دو فیلسوف  ةعشق در اندیش ةجامعی به بررسی مسأل به نحو نسبتاً« سینا و ملاصدرا

-مبانی فلسفی صدرا در عشقتأثیر مستقیم  تحلیلدر این کتاب، فصلی به پرداخته است؛ اما 

نظام هستی در  ةعشق، درونمای» ةمقصود محمدی در مقال ست.اختصاص داده نشده اشناسی او 

-نظام هستی می ةرغم اینکه به بیان کارکرد عشق، در مجموع( علی1932« )حکمت متعالیه

در این تحلیل و بیان نقش مبانی حکمت صدرا در شناخت او از عشق لیکن جای خالی پردازد، 

( به 1939« )ن سینا و تأثیر آن در ملاصدراالعشق اب ةرسال» ةمقالدر . شودمقاله احساس می
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اما تحلیل جایگاه  ؛استشده سینا در طرح مسائل عشق پرداخته تأثیرپذیری ملاصدرا از ابن

آنچه این مبانی حکمت متعالیه در شناخت صدرا از عشق، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

شناسی صدرایی و معرفی مبانی عشقکند تحلیل مبنایی می ممتاز هادیگر پژوهشنوشتار را از 

عشق  ةاین فیلسوف به مسأل نو که این مبانی چگونه زایشگاه نگرشوجودشناختی اوست و این

شناسی ملاصدرا با حکمای پیشین در تفاوت مبانی او حقیقت تفاوت عشق گردیده است. در

ن این مبانی در ناشی از فقدا نگرشیحکمای پیش از او به چنین  عدم دستیابینهفته است و 

-عشقدر صدرا حکمت مؤثر مبانی ترین مهمدر ادامه به حکمی ایشان بوده است.  ةمنظوم

 . د شداشاره خواه او شناسی

 

 اصالت الوجود -1

که زعم برخی از متقدمان - وجودبر اعتباری انگاشتن  شناسی خویشصدرالمتالهین در وجود

 -اشیاهستی  این اساس بر د.دانحقق میمرج، در خاکشد و تنها وجود را می خط بطلان -است

و  تذهنی)ماهیت نه  واقعیت هرچیز به بیان دیگر،؛ اصالت دارد -آنها و حدود وجود ماهیات نه و

مترتب بر  آثار و احکامکه  کندتصریح میوی  .است (تو خارجی تعینی)وجود  بلکه (تاعتباری

غیر وجود  به تحقق است وترین چیز شایسته ،وجود ،بنابراین یک شیء، متأثر از وجود آن است.

تحقق و در  حقیقت هر دارای حقیقتی است ،وجودپس  شود.دارای حقیقت می وجود، ةواسطبه

 آن ةبه واسط( ماهیات) وجود بنفسه در اعیان است و غیر آن به حقیقت دیگری نیاز ندارد. خود

  (3-17صتا، ، بیملاصدرا) د.تحقق دارن در اعیان

اصالت وجود، ثمرات گوناگونی داشته و موجب بروز نتایج قابل توجهی در حکمت متعالیه  ةنظری

این  ةاز زمر خیر و کمال مساوقت وجود با و ادراک و نیز حیات مساوقت وجود باشده است که 

 دوشناسی صدرایی ذیل جایگاه اصالت وجود در عشقتأثیر . در ادامه، آیدشمار مینتایج به

 :در بیان خواهد شعنوان مذکو

 

 با حیات و ادراکمساوقت وجود  -1-1

گردد. کمالات به آن باز می ةهم و متن واقعیت را پر کردهوجود وجود الاصالت  ةنظریبر اساس 

جزء آن  تحقق ندارد که بتواندوجود، چیزی از زیرا غیر دارای بساطت و فاقد اجزاست؛ وجود 

، ملاصدرا) و مساوق با آن است. وجود گردد عینبازمیهر کمالی که به وجود  از این روباشد؛ 

ادراک نیز به وجود سریان دارد و چیز  در همهوجود بنابراین از آنجا که  (11، ص6، ج1381
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حیات و مراتب کند هر موجودی دارای حیات و ادراک است؛ با این تفاوت که بازگشت می

م و هر عالِ یهر موجود (21همان، ص) .دارای شدت و ضعف است (مانند مراتب وجود) ادراک

، 1906)جوادی آملی،  .هاستو تفاوت آنها در مراتب وجودی و ادراکی آن می موجود استعالِ

 (988ص

. شماردمیغیرتام  ،بدون اثبات حیات و آگاهی را اثبات عشق در موجودات ملاصدرا با این مبنا

هر بنابراین عین موجودیت باشد  یاگر صفت و عین ذات وجود است علم حیات واو  ةدر اندیش

به باور وی تحقق عشق بدون تحقق حیات و ادراک این صفات را دارا باشد.  ةباید هم یوجودم

و شوق  واجد عشق ندعلم و حیات دارایی موجودات گونه که تمامهمانبود.  پذیر نخواهدامکان

بدون را  ءشییک  اثبات عشق دروی  .استمراتب هستی جاری  ةدر همنیز هستند و عشق 

، ملاصدرا) .داندمیگذاری و صرف نام ،مجازگویی ،پردازیخیالدر آن  آگاهیحیات و اثبات 

 (119-112، ص0، ج1381

موجودات دلالت  ةسجود هم و ملاصدرا همچنین آیات و روایاتی را که بر ذکر، تسبیح، تقدیس

بدون را و ذکر و تسبیح  گیردی خود میمبنای فلسفدارند به عنوان شاهد و تأییدی بر 

مراتب وجودی موجودات  مبتنی بر . این عشق و شوقشماردمیممکن ناخودآگاهی و حیات 

  (161)همان، ص .است

 

 و کمال خیر بامساوقت وجود  -1-2

صفات کمالی در مراتب شدید وجود، و ملازم با آنند. هستی  مساوق باتمام صفات کمالی خیر و 

خیر و کمال، از ای از هستی نیست که و مرتبه ندنازل آن، ضعیف شدید و در مراتب ضعیف و

به باور صدرالمتألهین کسی که  (0، ص1967همو،  ؛291ص، 2، ج1381، ملاصدرا) .تهی باشد

حقیقی و عینی  یکند که مفهوم بدیهی وجود، دارای مصداقپذیرد حکم میاصالت الوجود را می

از توجه به مفهوم  چنین کسی پساست.  تحقق و عین فعلیت وجود، است و حقیقت و ذات

 عینبلکه  ،ماهیت و مفهومی ذهنی نیست ،کند که خیرمی اقراربه سهولت به این امر « خیر»

نیازی به برهان  و اثبات خیریت وجود خیر محض است وجود،واقعیت و وجود خارجی است. 

 (131، ص1، ج1906)جوادی آملی،  د.شواقرار می آنو با یک تنبیه به صدق  ردندا

و عشق  ،شوق که توان اذعان داشتمی گرددمیازوجود ب به کمالیاز آنجا که هر خیر و 

، 0ج، 1381، ملاصدرا) ساری و جاری است. حتی جمادات و نباتات مهرورزی در تمام موجودات

 مساوقت وجود با خیر برمبنای موجودات ةدر هماثبات شوق و عشق  برملاصدرا دلیل  (110ص
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میان در  مشترکوجود، حقیقت از طرفی و  است ر موجودیمطلوب ه ،وجودچنین است: 

یک ذات . وجود، خیر و مطلوب همگان است مشترکحقیقت بنابراین،  ؛ی موجودات استتمام

کند عاشق ذات و هرآنچه نام هستی بر آن صدق می ؛ لذانداوجودی یامور اوکمالات  موجود و

 ورزد. زیراجود علاوه بر ذات خویش به علت خود نیز عشق میکمال ذات خویش است. هر مو

، ملاصدرا) هاست.دوام وجودهای معلولی در گرو علت آنعلت، کمال و تمام معلول خود است و 

 بدین سببتماما خیر است و  (در مقابل عدم)وجود  (113-118، 117-118، ص0، ج1381

 شود. واقع می گانمطلوب و محبوب هم

 ةود، زمین و آسمان و خشکی و دریا و آب و هوا نیز نبود. خداوند غایت اخیر هماگر عشق نب

موجودات است؛ به این معنی که همه چیز طالب کمالات او و متشوق به خیر کامل است... پس 

هر چیز عشق و شوقی به او دارد؛ خواه، ارادی و خواه طبیعی و بدین روست که الهیون به 

اند. )ملاصدرا، دات البته با تفاوت طبقات و مراتب آن اشاره کردهسریان عشق در جمیع موجو

 (986، ص1، ج1966

 به باور اوداند. میعین حسن و جمال و وجود را عین یکدیگر و هردو را صدرالمتالهین عشق 

کل العشق و کل الحسن  -که کل الوجود است- خداوندعشق با هستی ملازم و مساوق است و 

گونه که وجود در مراتب ماهیات بسیط مجرد و مرکب فلکی و ساس همان. بر این اهستنیز 

، 1982)خلیلی،  یافته است. ه حسب مراتب بر جمیع موجودات انبساطعنصری سریان دارد و ب

  (23ص

 چند نکته شناسی صدرا را در قالباصالت وجود بر عشق ةتأثیر نظری تواناز آنچه گذشت می

 نمود: بیان

است و حاق واقع را پرکرده است؛ حیات و ادراک نیز مساوق با وجودند؛ وجود اصیل الف( 

چه موجود است حیّ و مدرکِ است. عشق، فرع بر حیات و ادراک است و تا بنابراین هرآن

تواند طالب و عاشق چیزی باشد؛ بنابراین، ادعای سریان موجودی حیّ و مدرکِ نباشد نمی

بدون پذیرش اصالت الوجود و  -اندهم مدعی آن شده که پیشینیان صدرا-عشق در تمام هستی 

 پردازی است. مساوقت وجود با حیات، ادراک، خیر و کمال، مجازگویی و خیال

، فرع بر پذیرش حیات و ادراک در آنهاست و پذیرش حیات و تمام موجوداتدعوی تسبیح ( ب

 است. بهتر قابل تبیین صالت وجود ا ةبا نظری ادراک در موجودات

وجود است و مطلوبیت خیر و کمال و عشق موجودات به آن از طریق  یهر خیر و کمال (ج

رسد. معلول و علت هر دو از سنخ وجودند و از این مطلوبیت وجود و اصالت آن به اثبات می
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است و پذیرش این  عاشق ذات خویش، کمال ذات خویش و علت خویش یروست که هرموجود

 ود است.فرع بر پذیرش اصالت الوج ،سه

 

 تشکیک وجود -2

 به نحوی و خودجزئیات  برشمول معنای کلی  متفاوت بارا  اشیا برصدرالمتألهین شمول وجود 

را از نظر  اشیاوی  (8صتا، ، بیملاصدرا) .شناسندآن را نمی ن در علماداند که جز راسخمی

است موجودی دوم  ةمرتب است. وجود صرفاول،  ةمرتب: کندموجودیت به سه مرتبه تقسیم می

، 2ج، 1381، ملاصدرا) .سوم همان وجود منبسط مطلق است ةمرتبو  خود تعلق دارد که به غیر

اختلاف و اختلاف در آن به از آنجا که وجود فی حد ذاته واحد و بسیط است  (928-920ص

بر اساس موجودات  ةبنابراین، هم و مراتب و اکمل و انقص یا اشد و اضعف بودن است درجات

 د.اوینعاشق جمال حق و مشتاق وصال  خویشوجودی  ةمرتب

احد و معبود صمد  خدای مبدأ تمامی حرکات و سکنات در موجودات عالی و سافل، عشق به

مگر اینکه واجد  ؛صدرالمتالهین هیچ موجودی نیستبه باور  (199، ص1981، ملاصدرا) است.

-میا نیز واجد عشق به ذات خویش رخدا به خیر مطلق و نور محض باشد. او حتی  ذاتی عشق

وجود و  تمام مراتب هستی حضور و ظهور دارد علم در و حیات (112، ص1911، همو) د.دان

عین  ذات و وجود خداوند متعال. ستفرع بر وجود حیات و شعور در آنها ،عشق در تمام مراتب

 عشق و ابتهاج استشود چه از ذات او صادر میباشد و بنابراین، آنمی و ابتهاج عشق ،علم

 اند.سایر مراتب وجود نیز، واجد این خصیصهبنابر تشکیک وجود، و  (263، ص1969همو، )

به  گاناست و هم مقصود همه اورسیدن به  که ندموجودات متنوع و گوناگون دارای یک معشوق

عم ا - . هر موجودندد رهسپاروبه سوی آن مقص به آنها عنایت کرده که خداوند یاقتضای طبیعت

 وصول عشق و اشتیاقدارد و کمالی مخصوص در نهاد و نهان خویش  -حسی و نفسی ،از عقلی

حکمای  (118، ص0، ج1381همو، ) .و حرکت در جهت آن در ذات او نهفته است مالبه آن ک

اند. هر الهی به سریان نور عشق و شوق به خدای متعال در تمامی موجودات حکم کرده

همو، و سالک به سوی اوست؛ چرا که او باقی و همه چیز فانی است. ) موجودی عاشق و مشتاق

( همه چیز عشقی جبلی به آنچه کمال اوست 972، ص1ج، 1989؛ همو،61، ص9، ج1966

 31، ص1، ج1966همو، کند. )دارد و شوقی غریزی که به سبب آن به سمت کمالش حرکت می

 (30، ص 9ج، 1989؛همو، 
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اختلاف تباینی ندارند؛ بلکه  از این جهت، واحد است و افراد و مراتب آن یوجود حقیقتبنابراین، 

صفات کمالی  علاوهبه(. اختلاف تشکیکی) تفاوت افراد وجود به شدت و ضعف در وجود است

به  و تمام صفات کمالی مساوق با وجودند. عین ذات وجود استجویی چون علم، حیات و کمال

، 2، ج1381همو، ) .ملازمند هستی با آن به شدت و ضعفمراتب  ةدلیل بساطت وجود در هم

، ()هیولا به اثبات شوق و عشق در ماده صدرا ،همین وجودشناسی تشکیکی مطابق (291ص

پردازد و عشق را می اقدس الهیذات سرانجام نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، عقول و 

 :رسانداین مراتب به اثبات می یکایکدر 

 

 هیولادر شوق  -2-1

تغییر و  منظورفاقد فعلیت بهجوهری است که قابلیت و استعداد پذیرش صور را دارد و  هیولا

در به نحو بالفعل واجد عشق و اشتیاق به چیزی نیست؛ بلکه  هیولاهاست. جایگزینی صورت

 (903و908، ص1177سینا، )رک: ابن .استذات خود صرف نیروی قبول عشق و شوق  ةمرتب

پیش از ملاصدرا، ابن اشتیاق به هرگونه صورت کمالی است.  و عین نیاز هیولا، حقیقت بنابراین

لهین کلام شیخ را در نهایت ورت اشاره کرده است؛ اما صدرالمتأسینا نیز به عشق هیولا به ص

توان داند و باور دارد که بدون اثبات اصالت وجود و تشکیک در آن نمیر میوو قص یسست

 (111، ص0، ج1381، ملاصدرا) شد. مدعی عشق هیولا

چون است و  از وجودبسیار ضعیف ای ی اولی دارای مرتبههیولا بر این باور است که صدرا

 ةنیز هم هیولاوجود  نیز ذومراتبند بنابراین، دارای وحدت تشکیکی است و کمالات وجود ،وجود

حیات  واجدخود وجودی  ةبه قدر رتبو  استدارجودی خود و ةبه تناسب درجرا  وجود کمالات

رتبه نسبت به آن  هیولاپس مطلوب و مورد اشتیاق است؛  وخیر  مساوق باوجود  شعور است.و 

 بنابررا داراست نامتناهی صور کمالی  دریافتو چون قابلیت  اشتیاق داردوجود که فاقد است  از

  (112، ص0ج،  217، ص2، ج1381، ملاصدرا) از شوقی نامحدود برخوردار است.، قابلیت این

 

 نباتی نفوسشوق در  -2-2

وجود عشق در قوای نباتی را از طریق اثبات حیات و علم و سریان آن در تمامی ملاصدرا 

 حکمایی پیش از او بر این مطلب، برهانی اقامه نشده است. به باور او کهنماید کائنات اثبات می

که به زعم آنها فاقد -اتبی از وجود در مر اندکه قائل به سریان عشق در تمامی موجودات شده
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، ملاصدرا) بالذات.نه عشقی  ؛اندی تبعی و عرضی را ترسیم نمودهعشق -علم و شعور است

  (110-116، ص0، ج1381

بلکه این افعال به  ؛اتفاق نیست به گزاف یا برحسب دشوکه از قوای نفس نباتی صادر میالی عاف

با موافق یل خیری لبه دآن افعال است. این افعال با  دلیل غایات و اهدافی هماهنگ و سازگار

که در آن قوا است و شهوتی صادر شده  کشش، و از روی قصد دهدرخ می ی نباتیطبیعت قوا

این  .خود افعال و موضوعات عاشق نه ؛آن غایات و خیراتند وجود دارد. بنابراین این قوا عاشق

 )همان( قوه به فعلیت و از نقص به کمالند. آنها از ةدهندو سوقمکمل مبادی خود  ،ایاتغ

و افعال  اختیاری است نه طبیعی یعشق نیز ، عشق قوای نباتیتشکیک وجودبراساس بنابراین 

 ؛شونداختیار و قصد ناشی می ،از ارادهرغم اینکه یکسان و مستمرند علیصادره از قوای نباتی 

هر موجود به  ةشعور و اراد ،حیات و مند استعلم و اراده بهره ،هستی از حیات کلچراکه 

- 102، ص1982)خلیلی،  یابد.هستی آن شدت و ضعف می ةوجودی و درج ةحسب مرتب

109) 

 

 عشق نفوس حیوانی -2-3

د نخواهتر لطیف و ترتر، نورانیهای آنها خالصتر باشد محبوبعالی وجودی اشیا ةمرتب اندازههر 

قوای  تصرفاتنسبت به  -به دلیل شرافت رتبه-حیوانی  اعمال و تصرفات قوای؛ بنابراین، بود

تمتع جنسی و  ،به نکاح ، عشقنفوس حیوانی در یکی از انواع محبت و عشقت. نباتی والاتر اس

 .لذات بهیمی است که حکمت آن بقای نفس و حفظ نوع است

 ةقویعنی - سه قوه در نفوس نباتینفس حیوانی جامع جمیع کمالات نفس نباتی است و هر 

زند. تر وجود دارد و شهوت حیوانی را رقم میدر حیوان به نحو کامل -نامیه و مولده ،هغاذی

به صورت  ،ولی در حیوان ؛یکی استنفس نباتی و حیوانی در  شودفعلی که از این قوا صادر می

 ةجز تفاوت مرتب با معشوق قوای نباتینیز شهوانی در حیوان  ة. معشوق قوی بروز داردترلطیف

  (161، ص0، ج1381، ملاصدرا) د.تفاوتی ندار وجودی

 

 عشق انسانی -2-4

مرتبه از یک  عشق مجازی انسانی و عشق حقیقی را دو ،تشکیک وجود ةبرطبق نظری ملاصدرا

عشق ورزیدن  او شمارد.می پسندیدهمستحسن و امری را انسانی عشق مجازی حقیقت دانسته، 

)همان،  .داندمیتکلف در روان بسیاری از اقوام و ملل یامری طبیعی و ب رارویان به خوب
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مطابق  های الهی است.این عشق نفسانی و عفیف در انسان از نهادهبه اعتقاد او  (103-101ص

و  باشدمیاین عشق نیز مستحسن  علت است و از این رو ةنازل ةتشکیک وجود، معلول، مرتب

کس نیست هیچ تربه تعبیر دقیق. مندندبهره های اهل فضل و علم از چنین عشقیانساناغلب 

 خود ذهنی صاف و نفسی پاک باشد اما در دوران حیات ،طبعی ظریف ،قلبی لطیف دارایکه 

 (220-226 ، ص1982)خلیلی،  ه باشد.نبرداز چنین عشقی ای بهره

 باوجه معشوق حقیقی است و به همین دلیل نفس آدمی  ةمنزلبهمعشوق مجازی به باور وی 

تمامی ممکنات مقصد مبدأ و که -به محبوب حقیقی مطلق  ،محبوب مجازیورزی به عشق

تا این اندازه طالبان را  انسانی وجوداز ی انازله ةاگر ظهور جمال الهی در مرتب .بردمیراه  -است

الهی که در نهایت عظمت و  تابناکپس چگونه است جمال ذات و نور کشد به سوی خود می

  (00-87، ص2، ج1381، ملاصدرا) بزرگی است.

هر موجود ممکن از جهتی دارای کمال و از جهتی دارای فقر است؛ عاشق کمالی است که به 

آورد و نسبت به آنچه فاقد آن است، شوق دارد. از این روست که به سریان عشق در دست می

بتی زاید الوصف اند. انسان از آن جهت که نسبت به کمال، شوق و رغموجودات حکم کرده ةهم

 (8، ص1، ج1966دارد در شوق و عشق او نهایتی متصور نیست. )ملاصدرا، 

 

 عشق در عقول و افلاک -2-5

نازله ضعیف، ناقص و همراه با  بنابر تشکیک وجود، عشق امری ذومراتب است که در مراتب

صدرا عشق ملابه اعتقاد شوق و در مراتب عالیه شدید، به دور از نقصان و عاری از شوقند. 

به عقول مجرد اختصاص دارد که هم در مقام ذات و  و شوق متعالی و عاری از نقصان ،محض

 ةکمالاتی را که شایست تمامیفعل، مجردند و از تمام جهات به فعلیت رسیده و  ةهم در مرتب

 و مستعداز برخی کمالات عاری هستند بالفعل واجدند؛ ولی در غیر از مفارقات عقلیه که  آن

موجود است. خداوند برای عقول مفارق دو امر  هردو ،هم عشق و هم شوقند هستها جدان آنو

را مقرر فرموده است که عبارتند از: عشق و کمال و برای سایر موجودات چهار امر مقرر کرده 

  (118، ص0، ج1381همو، ) کمال، شوق و حرکت.عشق،  :است که عبارتند از

جهت که مطلوب  بدین ؛محرک نفوس افلاکند عقلانی اتفارقمکند که وی همچنین تصریح می

بدین علت که  ندهست به اجرام فلکی نفوس فلکی که متعلقّ. ندفلکی هست و معشوق نفوس

افلاک و کرات  ،ینابنابر .آورندحرکت درمیه ماده و جرم فلکی را ب طالب و عاشق عقولند

آنها از  ةتر باشد بهروجودیشان وسیع ةبای از عشقند و هرچه مرتواجد مرتبه همگی آسمانی
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هر نوعی از انواع مفارق، اثیری و  (222ص، 1967همو، ) بیشتر است. عشق و عبودیت نیز

عنصری کمال و عشقی به آن کمال دارد... همه چیز نزد اهل الله زنده، فاهم و عاقل است و اگر 

 (233، ص9، ج1966همو، عشق به عالی نبود هیچ سافلی به سمت عالی نمی رفت. )

 

 عشق وجود حق -2-6

و ازآنجا  صرف و خیر محض است وجود هستی، ةبالاترین مرتب واجب تعالیبنابر تشکیک وجود، 

ذات  ةو عشق به خیراتی که لازم یشبه ذات خو او عشق که عشق، عین وجود و خیر است

رگز از ه او ذاتعشق، عین ذات خداست و  .عشقی صرف، محض و مطلق است ستاو مقدس

-لملذا کا ؛کمالات را داراستترین کاملها و حسن بالاترینذات حق . گرددعشق منفک نمی

تر باشد کمال و هر چه وجود کاملبنابر تشکیک وجود،  ست. زیراها مختص به اوترین عشق

 ةحسب مرتبموجودات بههریک از  بود. خواهدشدیدتر  نیز او بیشتر و درنتیجه عشقاو حسن 

)خلیلی،  و عشق به حضرت حق هستند. ، عشق به آثار خودعشق به ذات واجد ویشخ وجودی

  (117-193، ص1982

، 1381، ملاصدرا) .داندیش میعشق نسبت به ذات خو ةبرترین مرتب را واجد صدرا ذات حق

حسن و  عینذات حق عشق و ابتهاج چیزی جز درک حسن و کمال نیست.  (113، ص0ج

 خویش کمال و جمالاین حضور و شهود،  ابو  شاهد استو بر خود  نزد خود حاضر ؛کمال است

از عشق و ابتهاج را داراست و ترین کاملکند. بنابراین، حق در شهود ذات خود را مشاهده می

خیر و  ،محض حقیقت حق،گوید: میوی عشق در ذات حق تحقق دارد.  ةترین مرتبعالی این رو

برترین او بنابراین  ؛بر ذات خود، اعظم اشیاستپس از حیث بهجت و محبت  ؛وجود است

عشق حق به  (113)همان، ص ست.خویش اذات  لوازمموجودات از حیث محبت به ذات خود و 

 به جمیع موجودات حقعشق  صدرابه تعبیر هستی است.  ةعشق او به هم ةدربردارندذات خود 

ذات ه اء منطوی در علم او باشی کلکه علم او به منطوی در عشق او به ذات خود است؛ چنان

  (117)همان، ص خویش است.

عالی به سافل التفاتی ندارد... ذاتی بالاتر از خداوند نیست؛ او بالاتر از هرچیز و مبدا مبادی 

است؛ غایت فعلش غیر از خودش نیست؛ او منبع هر خیر و کمالی است و به توسط عشق و 

زیرا  از او، مقصود به قصد ثانی هستند. کند و غیرمیدارد و اراده ابتهاج او به ذاتش، دوست می

 (17، ص1، ج1989شود، محبوب بالتبع است. )ملاصدرا، هرچه از محبوب صادر می
 نمود: ملاحظهتوان ذیل مینکات شناسی صدرا را در تشکیک وجود در عشق ةرد پای نظری
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اتب است. عشق نیز امری وجود، حقیقتی واحد و اختلاف در آن به اختلاف درجات و مرالف( 

ای از عشق وجودی خویش بهره ةموجودات بر اساس مرتب ةهم و مراتب استدارای وجودی و 

 دارند.

ادعای عشق در  ،نیاز و اشتیاق به صور کمالی است و بدون اثبات تشکیک وجود عین هیولاب( 

؛ رای مراتبندپایه است. وجود دارای وحدت تشکیکی است و کمالات وجود داهیولا امری بی

 است.   (خودوجودی  ةمتناسب با مرتب)کمالات وجود  ةنیز واجد هم وجود هیولا بنابراین،

اساس نفوس حیوانی و عشق، حقیقت واحد دارای مراتب است و براین ،تبع آنوجود و بهج( 

 ،دلیل ضعف وجودی نبات نسبت به حیوان حیات، علمعشق ارادی دارند؛ لیکن به (هردو)نباتی 

 است. از حیوان تر و محدودترضعیف ،اراده و عشق در نبات
به در تمامی کائنات  عشقاثبات بودن عشق، مراتب دارای  و بدون پذیرش تشکیک وجودد( 

  ها سخن گفت.در آنتبعی توان از عشقی عرضی و میتنها نحو بالذات ممکن نیست و 

. عشق یستپذیر نامکان بدون تشکیک وجود ملازمت عشق مجازی انسانی و عشق حقیقیهـ( 

توان این عشق را این مبنا می به یاریعشق به مبدأ هستی است و  ةنازل ةمجازی انسانی مرتب

 عشق حقیقی دانست.  ةمقدم

وسعت بیشتری  ،د عشق در آنداشته باشبیشتری  ةبنابر تشکیک وجود هرچه وجود، سعو( 

شدت بیشتری نسبت به موجودات  و در عقول مفارق وسعتیابد؛ بنابراین، عشق در افلاک و می

 نازله دارد. 

عشق الهی  ةعلت و معلول دو مرتبه از یک وجودند و بنابراین، عشق در تمامی کائنات رقیقز( 

 نسبت به ذات خویش است. 
 

 اتحاد عاقل و معقول -3

اتحاد عاقل و  ةلأمسشود. اما معقول نامیده می شدهو کلیات ادراک کلیمعلومات  ،در فلسفه

بلکه طرفداران این نظریه در مورد مطلق معلومات  ؛معقول تنها اختصاص به معلومات کلی ندارد

نظر قائلین به اتحاد عاقل و  . درباور دارندبه اتحاد آنها با نفس ( خیالی و عقلی ،)اعم از حسی

ه باور ملاصدرا . بفراتر از اتحاد عرض با موضوع خود است ، چیزیمعقول مقصود از اتحاد

، ملاصدرا) .استعین آن صور از حیث وجود، هستند که عاقل  صوری ،معقولات برای عاقل

  (122-126، ص9ج، 1381
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شود در حقیقت، اتصال و ترکیب است در عالم ماده آنچه تحت عنوان اتحاد بین اجسام واقع می

. وقتی که اتحاد مذکور نیست ةندکننه اتحاد. بنابراین، تماس میان بدن عاشق و معشوق، تأمین

شود. بنابراین، متحد می ،د نفس عاشق با آن صورتشوصورت معشوق نزد نفس عاشق، حاضر 

معنای صحیح و قابل تصور اتحاد در عشق آن است که نفس عاشق با صورت معشوق، اتحاد 

 یابد.تحقق میمتعالی معشوق  یهاو نیکویی هازیبایی ةیابد. این اتحاد بعد از تکرار مشاهد

داند که محبوب حقیقی، جسم زیبا و ملاصدرا علت این امر را این می (212، ص1982)خلیلی، 

ظاهر دلربای شخص نیست و اساسا در عالم ماده هرگز محبوبی از سنخ مادیات برای نفس 

بلکه معشوق، صورت روحانی مجردی است که از سنخ عالم ماده نیست. در عالم  ؛وجود ندارد

صورتی روحانی محبوب واقعی شود؛ بلکه ام چیزی که نفس، خواهان آن باشد یافت نمیاجس

 (103، ص0، ج1381، ملاصدرا) است که در غیر این عالم، موجود است.

-کند: غرض و حکمت از وجود محبت در جان اهل ذوق این است که آدمی پردهوی تصریح می

لیت رسد؛ یعنی از امور مادی و جسمانی به امور به فع قوهرا کنار زند و از و غفلت های جهالت 

معنوی و نفسانی ارتقاء یابد و سپس از امور نفسانی به اشتیاق به لقاءالله و لذات آخرت قیام 

 ةد آن صور زیبای منقوش خیالی به مرتبنعقل، تعالی پیدا ک ةکند... هنگامی که انسان به مرتب

-تبدیل می -قل متحد بوده و از تغییر و تغیّر مبراستکه با جان عا-بالاتر و به صور کلی دائمی 

 (217-293، ص1982خلیلی، ؛ 186-180)همان، ص شود.

های با ذوق و صاحب لطافت لهین حکمت غایی از عشق عفیف و عقلی در نفس انسانصدرالمتأ

دل در گرو  محبت کسی  خود ای از دوران حیاتکند: انسانی که در برههچنین توصیف می

و بعد از گذشت زمانی آتش عشق او به خاموشی گراییده یا معشوق را گم کرده و دچار  سپرده

فراق از محبوبش شده باشد و پس از مدتی مدید محبوبش را در حالی بیاید که آن حسن و 

 جمال صوری و خوبی ظاهری را از دست داده و تغییر صورت داده باشد وقتی که به آن محاسن

و  بیندمیاز تغییر و تحویل، مصون  آن راافکند الش موجود است نظر میکه از عهد قدیم در خی

اینجاست که انسان خردمند و  یابد.می تماما در نفس خود را خط و خال و جمال و آن حسن

رون یدرون ذاتش جای دارد؛ نه اینکه چیزی ب یابد که درواقع معشوق درفرزانه به فراست درمی

نزد خود مرسوم و  اکنون کردملاحظه می معشوقدر  که قبلاًرا  یالجم و حسن باشد. زیرا اواز 

فراق و هجران  بیند که همانند گذشته، ثابت و باقی است... بنابراین، هیچ گاه به غممنقوش می

که آن جمال از فرساید؛ زیراسپارد و روح و روان خود را نمیاز روی محبوب، جان و تن نمی

 (211-217، ص1982خلیلی،  ؛180، ص0، ج1381، ملاصدرا) .یستخودش جدا ن
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 .گذشتمجنون می کنارگوید: روزی لیلی از پردازد و میاو در تبیین این امر، به ذکر مثالی می

مجنون چنان در فکر و یاد لیلی فرو رفته و با  .او را صدا زد .خواست با مجنون صحبت کند

من بپذیر و دست از من بازدار که یاد خیال لیلی مشغول بود که او را نشناخت و گفت: عذر 

هر موجودی فارغ و به یاد خویش مشغول داشته است. سپس گفت:  ةلیلی مرا از ذکر و اندیش

، ملاصدرا)نه خود تو.  ؛نیاز هستم و نیاز من عشق به توستمن با عشق به تو از خودت بی

ا آن اتحاد که عاشق ب-حقیقت آن صورت حاصله در نفس عاشق در( 108، ص0، ج1381

معشوق  -که امری خارج از نفس انسان است-معشوق بالذات است و صاحب صورت  -یافته

-طور که معلوم بالذات، صورت علمی موجود در نفس آدمی است و امر خارجی بالعرض؛ همان

 معلوم بالعرض است.  -که صاحب صورت است

-پذیر میها برای او تحملرنج کند، در اثر اتحاد با صورت معشوق،کسی که عشق را تجربه می

این رنج، از قبل معشوق و معبود بخش است. زیرا گردد. آزار برای او دردناک نیست؛ بلکه لذت

حاصل شده است. عاشق اگر یقین داشته باشد که آزاری که به او رسیده از جانب معشوق است، 

آزار را وصول اثر معشوق به  شود و آن آزار، برای او عین لذت است؛ چرا که اوبدان شادمان می

اند: دلیل معرفت برخی محققان گفته«. وصول الاثر اثر الوصول»داند که کند و میخود تصور می

گیرند حتی اگر این اوست؛ زیرا عشق و اراده از معرفت نشأت می ةخدا برای مبتدی، عشق و اراد

 (266، ص1، ج1966معرفت، ضعیف باشد. )ملاصدرا، 

توان به صورت زیر را میشناسی صدرایی اتحاد عاقل و معقول، در عشق ةنظریثیر تأبنابراین، 

 :خلاصه کرد

 ،آن از معقولات فراتر رفته ةفلسفی ملاصدراست و دامن مسائل مهماتحاد عاقل و معقول از الف( 

گیرد. از آنجا که عشق نیز نوعی درک معشوق ادراکات خیالی و حتی حسی را نیز دربرمی

 یابد.اتحاد عاشق و معشوق دست می ةشق است وی از این مبنا به نظریتوسط عا

شود نه اتحاد، بلکه اتصال و ترکیب است. بالطبع وصال آنچه در عالم ماده اتحاد نامیده میب( 

تواند چیزی بیش از اتصال بدنی میان آن دو باشد؛ عاشق و معشوق در نگاه پیشینیان صدرا نمی

 داند. مبنا عاشق را با صورت خیالی معشوق متحد میاما صدرا بر اساس این 

 ،در آن بیند کهای از ادراک میاتحاد عاقل و معقول، عشق را نیز نحوه ةملاصدرا مطابق نظریج( 

گردد و با میتبدیل پس از تکرار مشاهدات و ادراکات حسی عاشق، به صورتی خیالی  معشوق،

 شود. نفس عاشق متحد می
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عشق الهی است،  ةمعقول مسیر این ادعا را که عشق مجازی انسانی مقدم اتحاد عاقل ود( 

بلکه معشوق اصلی  ،تواند محبوبی برای نفس مجرد انسان باشدماده نمی . زیراکندهموار می

های تشکیک وجود، نقش عشق ةصورتی روحانی و مجرد است و این نگرش به عشق، به ضمیم

 کند.ق حقیقی تبیین میعش ةمجازی انسانی را به عنوان مقدم

اتحاد عاقل و معقول قابل  ةوفادارای عاشق واقعی نسبت به معشوق خود نیز از طریق نظریهـ( 

صورتی که معشوقش زیبایی  در ،عاشق انسان دیگری باشد تبیین است. وقتی انسانی حقیقتاً

است یده ظاهری خود را از دست دهد از آنجا که نفس او با صورت خیالی معشوق متحد گرد

صورت ذهنی او  دهد. زیراهرگز عشق خود نسبت به معشوق را با تغییر ظاهر او از دست نمی

 معشوق بالذات و صورت ظاهری معشوق، معشوق بالعرض است.

 

 حرکت جوهری -4

است. ی شیئی از قوه به فعل جتغییر تدریجی یا خروج تدریاز حرکت در بیان فلسفی عبارت 

آن به تدریج از حالت قوه خارج شده و به فعلیت  ةبه واسط ءت که شیوجود اس ایحرکت، نحوه

به این معنی است که  اما حرکت جوهری (239-281، ص2ج، 1986)مصباح یزدی،  رسد.می

خاطر حرکت در ذات به . تغییر اعراضجواهر دائماً و لحظه به لحظه در حال حرکت هستند ةهم

یجاد جوهر عیناً همان ایجاد اجوهر است و  حرکت جوهری عین وجود درواقع ؛جوهر است

  (991همان، ص) حرکت جوهری است.

حسب جوهر، متحرک و به اشیا ةهیچ موجود مادی ساکن نیست و هم لهینصدرالمتأبه باور 

آنهاست. اعراض در اطوار  یالند. حرکت و جنبش در اعراض ناشی از حرکت در ذات جسمانسیّ

به جهت  انسانکه  استجی و سیال یواقعیتی تدررکت . حون وجودی تابع جواهرندؤو ش

اجناس و حرکات عرضی و جوهری را انتزاع  ،صولاز آن اقسام صور نوعیه، فاعتبارات گوناگون 

تواند به سبب شدت و ت واحد میحقیقبه بیان صدرا  (112، ص9ج، 1381، ملاصدرا) نماید.می

و اشتداد مراتب وجودی باعث نابودی ذات و  از منظر او تطور داشته باشد.انحاء مختلفی ، ضعف

دهد نه در ماهیت و صور جوهری زیرا تطور و اشتداد در حقیقت وجود رخ می ؛گرددجوهر نمی

و با عشق به آن  سرچشمه گرفته و با حرکت جوهری و ذاتی واجب تعالیهستی از جمال  شیء.

 یقی است. عاشق و معشوق حق ،نور اعظم به حرکت درآمده و او خود عشق

موجوداتی که واجد  :نخست اند:موجودات به لحاظ وجود عشق و شوق در ذاتشان دو دسته

: موجوداتی که عشق و شوق، دوم؛ مجرد از شوقند )موجودات عقلی یا مفارقات عقلی(و عشق 
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اند: یکی موجوداتی که شوق ارادی دارند دو را دارند؛ پس دارای حرکتند که خود دو دستههر

دیگری موجوداتی که شوق  ؛ات نفسی و حسی( که حرکتشان جسمانی و نفسانی است)موجود

 طبیعی دارند )موجودات طبیعی( که حرکتشان جسمانی است )کیفی، کمی، وضعی و أینی(.

یابد و به همین شیء تحقق می درکمال صورت فقدان شوق و علاقه در  :ملاصدرا معتقد است

از منظر او، عشق به عالی و طلب وصال آن  (117)همان، ص دلیل، در تمامی اشیاء وجود دارد.

تر خود است تا به غایت پایین ةای غایت مرتب. هر مرتبهاست در هر موجود ناقصی متمرکز شده

حیوان و  ةواسطنباتات طالب خدا هستند و نباتات به ةواسطقصوی منتهی شود. جمادات به

چنین است که هر انسان کامل و این ةبه واسطانسان ناقص و انسان ناقص  ةحیوان به واسط

 اگر این امر در اشیای (198 -190، ص1981، ملاصدراموجودی خواهان اشرف خویش است. )

میل و  ،طبیعی نهاده نشده بود که به غایات و کمالات خود واصل گردند قراردادن این اشتیاق

 ها امری بیهوده و عبث بود.در آن تبع آن، حرکتها و بهعشق در آن ةسیطر ،هات آنذاطلب در 

 (176، ص1969، ملاصدرا)

ذاتی دارند و در حرکات جوهری و تبدلات طبیعی خود به سوی کمال  یموجودات مادی نقص

فطری و غریزی نسبت به غایت و هدف خود دارند و  یهمین جهت شوقبه ؛دنحرکتدر خویش 

توجه به حق  ،از سوی دیگر نائل گردند. اوبه تعالی فانی سازند و خواهند خود را در ذات حقمی

زیرا از آنجا که موجودات مادی انواع  .پذیر نیستو رسیدن به او بدون وساطت وسائط امکان

و متفاوتند و اقتضاهای گوناگون دارند باید از کثرت موجود در جهان مادی وحدتی پدید آید 

طور که در ات الهی راه پیدا نکند. همانرسیدن به حق شوند تا کثرت در ذ ةواسط ،غایات میانی

صدور کثرت از حق تعالی وسائطی لازم است تا وحدت را به این کثرت پیوند زند در بازگشت 

س در فعل خویش ونف د.بخشنیز وسائطی لازم است تا کثرت را به وحدت پیوند  اوبه سوی 

تا غایت حرکت طبیعت  دنو سکونی ندار ندادارای تبدلات و حرکات جوهریو  محتاج ماده

بنابراین لازم است آن واسطه که غایت حرکات طبیعی است موجودی برتر از نفس و  ؛دنباش

پس هدف و  ؛خداوند هدف ابتدایی و بدون واسطه برای موجودات طبیعی نیست .ثابت باشد

، 1981و مصطفوی،  266، ص0، ج1381، ملاصدرا)رک:  عقول مفارقند ،غایت حرکات طبیعی

و موجودات مادی به مدد حرکت جوهری و به وساطت این وسائط به سوی معشوق  (921ص

 کنند.حقیقی حرکت می

 توان به صورت خلاصه چنین بیان کرد:شناسی صدرا را میثیر مبنای حرکت جوهری در عشقأت
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آن جوهر اشیا، حرکات شوقی رخ نخواهد داد و عاشقی بهبدون حرکت جوهری و تبدل آنالف( 

تواند حرکت جوهری می ةشوق واصل نخواهد شد. عشق و شوق در یک موجود به ضمیمبه مع

معشوق حقیقی بدون تقریر چنین حرکتی راهبر او به غایت و مقصود باشد و وصول عاشق به 

 ممکن نیست. 

حرکت جوهری، عشق در موجودات طبیعی و نفسانی به  ةدر حکمت متعالیه بر اساس نظریب( 

که به زعم فیلسوفان پیش از صدرا که حرکت را گردد؛ حال آنتبیین می نحو ذاتی و جوهری

 عشق امری عارضی، تبعی و غیرذاتی است. ،پذیرندتنها در اعراض می

اعم از موجودات طبیعی، نفسی، عقلی و  -را عشق را در تمامی موجودات هستیگرچه صدج( 

ت جوهری تنها در موجودات رساند اما مبنای حرکبه اثبات می -حتی ذات واجب الوجود

طبیعی و نفسی کارآیی دارد و در ذات واجب و موجودات عقلی این نظریه قابل استفاده و 

 استناد نیست.

 

 وجود رابط و مستقل -5

 برای حوه وجوددو ندو وصف وجودی و بیانگر فیلسوفان پیش از ملاصدرا علت و معلول  نگاهدر 

توقف مر آن )معلول( ب دیگر یوجودمدی است که تحقق وجو؛ به این معنا که علت، موجوداتند

. به مند باشدبه وجودی دیگر )علت( نیاز یشتحقق خو برایموجودی است که ، معلولو  باشد

ند. اما وشبیان دیگر هریک از علت و معلول، دو موجود مجزا و دو حیثیت مستقل قلمداد می

هیچ گونه حیثیت وجودی اس با علت خود در قیمعلول به اثبات این مدعا پرداخت که ملاصدرا 

با این تقریر  و نیاز به علت خویش است. تعلق و وابستگی و عین ربطعین بلکه  ؛ندارد یمستقل

وجود  حقیقتدر. است« ربطال عین»معلول بلکه  شود،تلقی نمی« شیء دارای ربط»معلول 

عین ارتباط و تعلق به اقع اما در عالم و ؛یر از علت استاگرچه در ظرف تحلیل ذهنی غ معلول

 و هویتی مستقل از این ارتباط ندارد. استخویش علت 

هوهویت برقرار است و  «ربط به علت» و «وجود معلول» بر اساس تحلیل ملاصدرا از علیت، بین

 صورت حمله نه اینکه ب« وجود معلول همان ربط به علت است» باید گفت «هوهو»به حمل 

وی  (08-01، ص1902رک: غرویان، ) «.ول دارای ربط به علت استوجود معل» بگوییم «ذوهو»

واقعیت ، و است نه صفت ماهیت صفت وجود، امکانبر این باور است که بر مبنای اصالت وجود، 

وجودات ممکن وصف به حال م، وصف امکان برای ؛ بنابرایننیست آنها چیزی جز هستی اشیا

امکان در  گوید:میامکان ماهوی  ة. وی دربارفخود موصوف است نه وصف به حال متعلقّ موصو
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 .عدم از آن است و این صفتی سلبی و عدمی است و معنای سلب ضرورت وجوده ب ماهیات

معنای امکان در موجوداتی افزاید: در تبیین امکان فقری می سپس (26، ص1908، ملاصدرا)

 زیرا .ها داردقی بودن ذات آنشوند ریشه در نقصان و فقر و تعلکه از وجود حق تعالی صادر می

این بنابراین  .نیست قابل تصورتحقق و حصول این مخلوقات بدون وجود جاعل و مقومشان 

 (23- 28همان، ص) ط و فقر به وجود قیوم مطلق ندارند.ارتباموجودات، ذاتی جز 

 ند:کمظاهر آفرینش اضافه می ةدلیل بر وجود عشق مطلق در هم ةلهین پس از اقامأصدرالمت

که هر موجودی نسبت به  شودحاصل نمیبرپایی نظام خلقت و انتظام امور موجودات به این 

 خود هر موجودی صرفا عاشق ذات خود و کمالات اگر .و کمالات ذات خود عشق ورزدذات خود 

-و انتظام امور هستی بدان راست نمی یستورزی برای نظام خلقت کارساز نگونه عشقباشد این

شود و علت، تمام و کمال معلول از سوی علتش افاضه میهای دارایی ةچون هم هبلک، گردد

بخش معلول خود است پس عشق معلول به کمال ذات خودش عینا همان عشق به علت هستی

 (113، ص 0، ج1381، ملاصدرا) خود است.

ن تمامیت و به عبارت دیگر معلول از لوازم ای ؛ستتمامیت معلول ا همان کمال و ذات علت عیناً 

ناچار هر علتی عاشق معلول به پس ؛همان ذات علت است این تمامیت عیناً وکمال است 

عالی و علتش محافظت به گونه با عشق ش است. به همین دلیل هر معلول و سافلی اینخوی

هستی در معرض  شود و اگر این نحوه ارتباط بین عالی و سافل برقرار نباشد نظام احسنمی

بخش خود نیست حافظ و نگهبان گونه که هستیمعلول ممکن همان د بود. زیرافساد خواه

عشقی که حافظ وجود هر وجود ناقص و معلول است همان بنابراین  .هم نیست خویشهستی 

این عشق عبارت است از انتساب وجود معلول به علت و  وعشق آن معلول به علتش است 

به  ؛ماندمعلول محفوظ میو بقای هویت « انتسابی وجود»این  ةبه واسط .ارتباط آن با علتش

 (912ص ،9ج)همان،  .شودنابود میطوری که اگر این ربط و انتساب نباشد هویت معلول 

موجودات به ترتیب مراتب وجودیشان  ةکند که این عشق در همبا این تقریر اثبات میوی 

-شود تا اینکه به پایینناشی می ترتر وجود ضعیفکه از وجود قویطور پس همان .جریان دارد

از هر عشق به اسفل عشق به طور ترین مراتب وجود یعنی وجود اجسام منتهی گردد همین

به حسب  ه موجوداتهمبه واجب الوجود برسد. گیرد تا این که به عشق نشأت می اعلی

به ت واجب درصدد تشبه با تحصیل کمالا و ندکمالاتی که دارند طالب کمالات حضرت حق

 هستی و منتهای مراتب وجود است. ةاو غایت و مقصد هم . زیرایندوو طالب روی ا واجب

 (192، ص1982)خلیلی، 
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از  .شودوجود و کمالات وجودی، خیر و مطلوب همگان است و این خیر از جانب علت افاضه می

هر موجودی درواقع . پس عاشق ذات و کمال خاص خود هستند ،موجودات ةهم طرف دیگر

کمال و تمام معلول است و بدین ترتیب هر سافلی  عیناً علت . زیراش استخوی اشق علتع

، 1381، ملاصدرا) .یابدانتظام می امور معلول به مدد این عشق،ود است و تر از خعاشق عالی

  (113، ص0ج

 است: رائهقابل ا زیر نکاتدر آید از این مبنا )عین الربط بودن معلول به علت( به دست میآنچه 

و نیاز به  ربطعین  و وجود او ندارد یحیثیت وجودی مستقلدر پیشگاه علت خود معلول الف( 

بلکه  توان حیثیتی مستقل در نظر گرفت،برای عشق در هر یک از ممکنات نیز نمی علت است.

باید گفت عشق در ماسوی الله، معلول عشق حقیقی واجب و عین وابستگی و معلولیت نسبت به 

 ض الهی است. عشق مح

بنابراین، عشق در جمیع  .است نه صفت ماهیت صفت وجودصدرا  ةدر نظری امکانب( 

 موجودات نیز وصفی وجودی است؛ نه عارضی و ماهوی. 

-انتظام امور موجودات تحقق نمیبدون رابط دانستن عشق ممکنات نسبت به عشق الهی، ج( 

بنابراین، عشق معلول به خود و کمال  .دشویابد. عشق موهبتی است که از سوی علت افاضه می

مخلوقات، عاشق ذات الهی  ةذات خود نیز همان عشق به علت و غایت اوست؛ بنابراین، هم

 ای که باشد عشق به خالق است. هستند و عشق مخلوق در هر رتبه

هر علتی عاشق معلول خود و هر معلولی منتسب  ؛ ازاینروذات علت عین تمامیت معلول استد( 

ها و توان حفظ و بقای مخلوقات، التفات خالق به آنه خالق خویش است. با چنین تقریری میب

 بقای نظام احسن هستی را توجیه نمود. 

 

 نتیجه

تأثیر  -ها پرداخته شدکه در این مقاله به آن-فلسفی صدرالمتألهین شیرازی  ةگانمبانی پنج

 :شودمیاشاره  هابه آنست که به اختصار شناسی او داشته اای بر عشقملاحظهعمیق و قابل

به تحقق، وجود است و این حقیقت مساوق  ترین چیزشایستهبر مبنای اصالت وجود، الف( 

اثبات عشق در موجودات و سریان آن در کل هستی را  حیات، علم، خیر و کمال است. صدرا

ودن وجود باعث مطلوبیت شمارد. خیر بها غیرتام میبدون اثبات حیات و آگاهی در تمامی آن

توان تبیین نمود. علت عشق موجودات آن است و بدین طریق سریان عشق در کل کائنات را می

 به یکدیگر این است که حقیقت هر موجود، وجود است و وجود، مطلوب بالذات است.
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-شمول و سریان عمومی عشق در مراتب کائنات میبه بیان او با تبیین تشکیک در وجود ب( 

-ای از مراتب عشق میواجد مرتبه -از هیولا گرفته تا ذات احدیت-دازد و تمامی موجودات را پر

در نگاه او داند. در هیولا را بدون پذیرش تشکیک وجود، ناتمام می عشق داند. وی ادعای وجود

 ای از وجودند واجد عشق ارادی هستند. در عالم انسانینفوس نباتی و حیوانی از آنجا که مرتبه

عشق حقیقی واقع  ةتواند مقدمعشق محض است و بدین جهت می ةنازل ةنیز عشق مجازی مرتب

  گردد.

گیرد و به اتحاد از اتحاد عاقل و معقول بهره می -ویژه عشق انسانیبه-وی در تبیین عشق ج( 

ای از ادراک است که در آن نفس عاشق، با رسد. از منظر او عشق نحوهعاشق و معشوق می

نه  ،گردد. از این رو صورتی که نفس عاشق با آن اتحاد یافته استمعشوق متحد می صورت

 بلکه معشوق بالذات است. ،محبوب عارضی

حرکت جوهری  ه مددبیک سرچشمه ناشی شده است و موجودات مادی هستی از به باور او د( 

بر اساس حرکت  د.گردنرهسپار میمعشوق حقیقی سوی پیمایند و بهمراتب عشق را می و ذاتی

در وجود عاشق است؛ گرچه این مبنا در اثبات عشق  -و نه عارضی -جوهری، عشق امری ذاتی 

 تواند کارایی داشته باشد.در مجردات نمی

الربط به علت خویش هستند و هویتی مستقل از علت وی تمامی مخلوقات، عین ةبه عقیدهـ( 

ین عشق به ذات احدیت است و تمامی خیرات و عشق در مخلوقات عاساس  این خود ندارند. بر

شود؛ بنابراین، غایت عشق در موجودات، ذات الهی است الوجود، صادر می واجب ةبرکات از ناحی

 یابد.  عشق به او انتظام می ةو امور عالم به وسیل
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